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این پرسشنامه دارای 11 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان گرایش افراد به طلاق می باشد. و هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان گرایش افراد به طلاق می باشد

	ردیف
	سوالات
	کاملا مخالفم
	کمی مخالفم
	نظری ندارم
	کمی موافقم
	کاملا موافقم

	1
	می توان طلاق گرفت و در تجربه دوم، زندگی مشترک را بهتر ساخت.
	
	
	
	
	

	2
	گاه گاهی به طلاق گرفتن از همسرم فکر می کنم.
	
	
	
	
	

	3
	هر چند در اسلام طلاق به عناون یک راه حل پذیرفته شده، اما به نظرم کار ناصحیحی است.
	
	
	
	
	

	4
	طلاق گرفتن مشکلی را حل نمی کند، بلکه مشکلی بر مشکلات می افزاید.
	
	
	
	
	

	5
	حتی فکر طلاق گرفتن در زندگی را نمی کنم، چه رسد به تصمیم گیری در این باره.
	
	
	
	
	

	6
	به طلاق به عنوان یک راه حل غیر منطقی که حاصل ناتوانی زوجین در برقراری روابط موفق است، نگاه می کنم.
	
	
	
	
	

	7
	طلاق یک انگ اجتماعی است و من حاضر نیستم این انگ را تحمل کنم.
	
	
	
	
	

	8
	هرگز از همسرم طلاق نمی گیرم.
	
	
	
	
	

	9
	زن باید با لباس عروس به خانه شوهر برود و با کفن از آن خارج شود.
	
	
	
	
	

	10
	کاش سیر طلاق  گرفتن در جامعه فعلی آسانتر می شد.
	
	
	
	
	

	11
	به طلاق به عنوان یک راه حل فرار از مشکلات می نگرم.
	
	
	
	
	




روش نمره گذاری:
نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

	عنوان
	کاملا مخالفم
	کمی مخالفم
	نظری ندارم
	کمی موافقم
	کاملا موافقم

	امتیاز
	1
	2
	3
	4
	5



البته این شیوه نمره گذاری درمورد سوالات شماره 2، 10 و 11 معکوس شده و به صورت زیر درمی آید:

	عنوان
	کاملا مخالفم
	کمی مخالفم
	نظری ندارم
	کمی موافقم
	کاملا موافقم

	امتیاز
	1
	2
	3
	4
	5



برای بدست آوردن امتیاز پرسشنامه، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات را با هم محاسبه نمائید. این امتیازدامنه ای از 11 تا 55 خواهد داشت. امتیازات بالاتر نشان دهنده گرایش کمتر فرد پاسخ دهنده به طلاق خواهد بود و برعکس.


روایی و پایایی
در پژوهش مختاری و همکاران (1393) روایی صوری این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 86/0 گزارش شده است.


منابع:
 مختاری مریم، میرفردی اصغر، محمودی ابراهیم. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان گرایش به طلاق در شهر یاسوج. جامعه شناسي كاربردي. ۱۳۹۳; ۲۵ (۱) :۱۴۱-۱۵۷





